
چکیده

زکریای رازی، پزشک، فیلسوف و شیمیدان برجستۀ ایرانی، از جمله اندیشه هایی بدیع در مورد روان شناسی سلامت داشته که همچنان می توانند قابل 
اتکا باشند. بویژه در رساله های فلسفی خود در باب اخلاق بیان می کند که بین سلامت روانی و صلاحیت اخلاقی انسان  ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. 
به گفته وی، سالم بودن انسان از نظر جسمی و روانی، به دوری از زندگی لذت محور، کنترل منطقی عواطف و افکار، توانایی بررسی انتقادی خود و 
مبارزه فعال با کمبودهایی بستگی دارد که او را از زندگی با فضیلت دور می کنند. در واقع، اگر فردی به امیال و غرایز خود اجازه دهد که به جای کنترل 
عقلانی، بر ذهن وی مسلط شوند، در نهایت نمی توانند از عود بیماری های روحی در درون خود جلوگیری کنند. اینجاست که می توان اندیشه های رازی 
در مورد شفای روح و رشد منش اخلاقی را به عنوان نوعی نسخه اخلاقی برای رسیدن به زندگی با فضیلت و سعادت عملی کرد. به عقیده رازی که 
در تمام اندیشه هایش در باب اخلاق بر ارزش عقل تاکید می کند، انسان می تواند با تلفیق نیروی عقل و نیروی اراده ای که خداوند به او عطا کرده 
است، درک درستی از معنا و هدف وجود داشته باشد و به اصول اولیه چگونگی ادامه زندگی دنیوی خود دست یابد. این دانش می تواند به او کمک 
کند تا با مشکلات زندگی کنار بیاید، بر ترس ها/اضطراب خود در مورد مرگ خود غلبه کند و با ضعف های اساسی اش مانند خودخواهی، بخل و طمع 
مبارزه کند و از این طریق به سعادت زندگی دنیوی و اخروی برسد. اگرچه گمان می رود که ضعف های انسانی که رازی از آنها گفتگو می کند شاید به 
شرایط عصر زندگی او محدود باشد، اما در واقع ضعف های مورد بحث او، چون با وجود مادی انسان ارتباط دارند، نمی توان آن ها را در قید زمان و مکان 
خاصی محصور کرد. بنابراین رساله های رازی در مورد اعتلای اخلاق حاوی اندیشه هایی است که می تواند انسان امروزی را که در چاره غم و اندوه 
خویشتن اند راهنمائی کند و نشان دهند چگونه خطاهای خود را اصلاح کند و معنایی برای زندگی خود بیابند. در تلاش برای رهایی از هوا و هوس و 
درمان دردهایی مانند خودشیفتگی، خودآزاری، بیگانگی از مرگ، نارضایتی، مصرف گرایی، بی هدفی، بیگانگی از هستی خود و همنوعان، تنهایی و باور 
به اینکه همه چیز را می توان کنترل کرد، آرای رازی در روان شناسی بسیار کارآمد به نظر می رسند. این مقاله به بررسی اندیشه های رازی می پردازد که 
چگونه می توان افراد را از نظر مادی و معنوی شفا داد و به موضوعات مختلفی مانند رهایی از غم، ترک خطا، کنار آمدن با ضعف های انسانی، به حاشیه 
نرفتن مرگ، نزدیک شدن به هستی از منظر تسلیم و در نتیجه دستیابی به شفای معنوی انسان ها اشاره کرد که می تواند راه گشای مبارزات حیاتی فرد 
در دوران مدرن باشد. هدف اصلی مقاله، بررسی سهم بالقوه رویکرد به موضوعاتی است که الگوی حاکم بر زندگی انسان امروزی در آن قرار دارند و 
اینکه از منظر اندیشه های رازی چگونه می توان در ارتقای اخلاق و مزایای احتمالی آن برای زندگی امروزی سود جُُست. نتیجه ما این است که توسل 
به اندیشه های اخلاقی رازی را می توان درموارد زیر مؤثر یافت: )1( درک ارزش وجود و راهنمایی دیگران؛ )2( مقابله با اضطراب/ترس از مرگ؛ )3( 
اتخاذ تدابیر محافظتی در برابر اختلالات روانی که خود نشانه های مدرنیته تلقی می شوند؛ )4( ارائه راه حل های جایگزین برای یافتن آرامش روحی از 
دست رفته و رهائی ازغم انگیز دیدن زندگی؛ )5( رهایی از درد و غم که از جنبه های ضروری زندگی دنیوی است )6( تحت کنترل داشتن هوا و هوس 

و امیال نفسانی؛ و )7( توکل و تسلیم حقّّ تعالی بودن در مواقع ناامیدی.
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مقدمه

ابوبکر رازی به عنوان فیلسوفی همه فن حریف شناخته می شود. 
از چهره های پیشگامی است که مشاهدات مهمی در مورد سبک 
زندگی فلسفی، متمرکز بر عقل در فلسفه اسلامی، انجام داد. رازی 
تحت تأثیر فلسفه افلاطونی، رواقی و اپیکوری، در مسائل اساسی 
اخلاقی از سقراط پیروی می کند. برای همه این فیلسوفان باستان، 
به  می توانند  انسان ها  چگونه  که  بود  این  فلسفه  اساسی  مشکل 
سعادت برسند. در واقع، گفت وگوهایی که سقراط با شهروندان آتن 
با دوستانش، و گفتمان های  اپیکور  برقرار کرد، تمرین های ذهنی 
فلسفی از سوی فیلسوفان رواقی، همه را می توان در این محدوده 
سقراط،  مانند  فیلسوفانی  با  رازی  زمینه،  این  در  کرد.  ارزیابی 
اشتراک  می کنند،  دفاع  عقلانی  اخلاق  از  که  ارسطو  و  افلاطون 
به  روح  از  مراقبت  برای  که  می داند  قلمروی  را  فلسفه  دارد؛  نظر 
فلسفه  گفت  می توان  بنابراین،  دارد.  عملی  ارزش  که  می رود  کار 
برای رازی نوعی هنر زیستن است که راه های جایگزینی را برای 
انسان نشان می دهد تا ابتدا از خود و سپس به وجود معنا ببخشد 
کنار  و  سعادت  به  رسیدن  برای  فضیلت  با  زندگی  ضرورت  بر  و 
آمدن با غم ها  تأکید دارد. همان طور که در زمان رازی، مشکلات 
اساسی بشری در مورد چگونگی رسیدن به سعادت در دنیای امروز 
نیز مطرح است. در واقع، به شکلی بدیهی بین رشد معنوی فرد در 
در  تکنولوژی  پیشرفت های  و  می کنیم  زندگی  آن  در  که  عصری 
قرن بیستم، تناسب زیادی وجود دارد. تفکر مدرن غربی که به مردم 
نوید خوشبختی مادی و معنوی را می دهد، با این باور شکل گرفته 
است که فرد می تواند بدون توسل به ماوراء طبیعی به رشد اخلاقی 
به شیوه ای عقلانی و معنادار دست یابد. در این زمینه، مدرنیته که 
پرچمدار درک فردمحور از حقیقت است، نتوانسته گرسنگی روحی 
ناشی از نارضایتی روحی انسان را در زندگی شاخص مصرف محور 
الهام  با  مدرن  فرد  وجودی  مسائل  به  رویکرد  شاید  کند.  برطرف 
به  را در چگونگی دستیابی  انسان ها  رازی،  فلسفی  اندیشه های  از 

زندگی آرام و متناسب با فطرتش راهنمایی  کند.

همان طور که در زمان رازی، مشکلات اساسی بشری که در بالا 
در مورد چگونگی رسیدن به سعادت ذکر شد، در دنیای امروز نیز 
آن  در  ما  که  عصری  در  که  است  بدیهی  واقع،  در  است.  مطرح 
زندگی می کنیم، بین رشد معنوی فرد و پیشرفت های تکنولوژیکی 
قرن بیستم تناسب زیادی وجود دارد. اندیشه مدرن غربی که نوید 
سعادت مادی و معنوی را به انسان می دهد، با این باور شکل گرفته 
است که فرد می تواند بدون توسل به ماوراء طبیعی به رشد اخلاقی 
مدرنیته  زمینه،  این  در  یابد.  دست  معنادار  و  عقلانی  شیوه ای  به 
گرسنگی  نتوانسته  است،  حقیقت  از  فردمحور  درک  پرچمدار  که 
روحی ناشی از نارضایتی روحی انسان در زندگی شاخص مصرف 
خود را برطرف کند. در این صورت می‌توان تصور کرد که رویکرد 
به مسائل وجودی فرد مدرن با الهام از اندیشه های فلسفی رازی، 

انسان را در چگونگی دستیابی به زندگی آرام و متناسب با فطرت 
خود راهنمایی می کند.

به گفته رازی خداوند انسان را عادل و عاقل می خواهد. اما برای 
انسان امیال نفسانی کارکرد گمراه کننده ای دارند. این امیال واسطۀ 
گرایش انسان به سوی لذات دنیوی است. با این حال، عقل توصیه 
انسان را  می کند که لذت های معنوی که می تواند رضایت روحی 
به  نیست.  تجربه  قابل  دنیوی  لذت های  در  افراط  با  کند،  فراهم 
همین دلیل، انسان نباید اجازه دهد که هوس های شیطانی، یعنی 
امیال، او را هدایت کند و بهتر است او به عقل عمل کند. زیرا رازی 
در اثر خود با عنوان طب روحانی بر اهمیت ذهن و نکوهش هوی 
تأکید می کند. در این زمینه، رازی که عقل را در مقابل خواسته ها 
از  ناشی  بدی های  از  جلوگیری  در  عقل  کارکرد  به  می دهد،  قرار 
امیال نفسانی اشاره می کند. به عقیده وی، انسان با تلفیق نیروی 
اراده، قادر به درک حقیقت  نیروی  او داده و  به  عقلی که خداوند 
امور و اقدامات صحیح خواهد بود و در این راه به کمک فلسفه نیاز 

خواهد داشت.

نظریات رازی که اخلاق و سلامت روان را به هم پیوند می دهند با 
استدلال های درمانی هلنیستی و سنت طب معنوی هماهنگ اند. 
هدف اصلی آن تعیین اصول اساسی است که به جای تغییر باورهای 
بیماری  هر  شفای  امکان  خاص،  موضوع  یک  مورد  در  نادرست 
معنوی را فراهم می کند. در این راستا رازی که فلسفه و طب را در 
کنار هم می دانست و آنها را با اخلاق اسلامی آمیخت، ایده طب 
که  شناختی  فلسفی/اخلاقی/روان  رشته  یک  عنوان  به  را  معنوی 
داد.  توسعه  است،  با شواهد عقلی  نفسانی  امیال  کنترل  آن  هدف 
انسان است.  برای  راهنمای خودیاری  نوعی  واقع  طب معنوی در 
بیان می کند که  را  ماندنی  یاد  به  راستا داستان های  این  رازی در 
نشان دهنده به کارگیری اصول اخلاقی است و حتی برای مقبولیت 
توسعه  او  هدف  می کند.  نقل  را  اشعاری  خود  اندیشه های  بیشتر 
با  به تفکر فلسفی  به طور کلی و تشویق فرد  نوعی طب معنوی 
نشان دادن اهمیت استدلال عقلانی بود. با مقایسه جذابیت لذت 
بخش اشتیاق با پیامدهای بدِِ درازمدت آن که تنها عقل می تواند آن 
را پیش بینی و قضاوت کند، به گفته رازی، تنها فیلسوف با فضیلت 

می تواند واقعاًً در مهار گذرهای او موفق باشد.

در فلسفه رازی، تحت سیطره هوس ها بودن ذهن، بیماری روحی 
تلقی می شود که نیاز به معالجه دارد. افکار فلسفی او برای درمان 
فساد  از  طبعاًً  اخلاق،  بهبود  نتیجه  در  و  روحی  بیماری های  این 
اخلاقی عصری که در آن زندگی می کرد، نشأت می گرفت. با این 
حال، این وضعیت انحطاط اخلاقی، که اساساًً ناشی از تسلیم شدن 
انسان در برابر احساسات و بیگانگی از ذات خود است، امروزه نیز 
ارتباط خود را حفظ کرده و از محدودیت های زمانی و مکانی فراتر 
رفته است. در واقع، در بیماری ها و حالات روان رنجور جدید که به 
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عنوان نشانه های مدرنیته در عصری که ما زندگی می کنیم ظهور 
مصرف گرایی،  تأثیر  آمده اند;  وجود  به  شرایط  تغییر  با  و  کرده اند 
حواله  جهنم  به  را  دیگران  که  فردگرایانه  دیدگاه  خودبیگانگی،  از 
می کند و اعتیاد به موفقیت، انکارناپذیر است. بنابراین، می توان گفت 
که اندیشه های رازی در باب اخلاق، نه تنها هدایت گر معاصرانش 
انسان امروزی هم باشد.  بوده، بلکه همچنان می تواند هدایت گر 
اصالت این پژوهش که در آن فلسفه اخلاقی رازی به عنوان یک 
فلسفه راهنما برای زندگی مردم امروز ارائه می شود، ناشی از این 
تا امروز  از قرن ها پیش  اندیشه های او که  بحث است که چگونه 
گسترش یافته اند، می توانند به شفای معنوی و تکامل معنوی فرد 
انتقادی  رویکرد  با  ابتدا  مقاله  زمینه،  این  در  کنند.  کمک  مدرن 
محور  در  مدرن  فرد  و مصرف‌محور  خوددوستی  زندگی  به سبک 
اندیشه های رازی می پردازد. ثانیاًً چگونگی رهایی از غم زیر سؤال 
رفته و در این زمینه بر ارزش دیگران تأکید می شود. پس از آن، 
افکار رازی در مورد مرگ در مقایسه با ترس/اضطراب فرد مدرن از 
مرگ مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در نهایت، اندیشه های 
او در مورد لذت و درد در چارچوب تکانه های اغواگرانه فرد مدرن 
مقاله که  این  در  ارزیابی می شود.  آن ها  با  آمدن  کنار  و چگونگی 
هدایت کننده  موضعی  از  اخلاق  فلسفه  باب  در  رازی  دیدگاه های 
برای فرد امروزی مطرح می شود، از منابع داخلی و خارجی استفاده 
شده و همه منابع مورد بحث  نیز از منظر فلسفی مورد بررسی قرار 

گرفته اند.

1. در مورد عشق به خود و نارضایتی فرد مدرن

می توان گفت که مشکلات مادی و معنوی فرد ناشی از این است 
که خود را در مرکز جهان می بیند، نمی خواهد از منطقه آسایش خود 
خارج شود؛ هدف آن چیزی است که تولید می کند، اولویت دادن به 
خیر فردی بر خیر عمومی و بیگانگی از امر مقدس. آنچه در اینجا 
سعی می شود بر آن تأکید شود، مفهوم‌سازی این است که خود را 
در مرکز جهان بدانیم و بهزیستی فردی را بر رفاه مشترک ترجیح 
دهیم. این ایده که فرد مدرن تمایل دارد تحت هدایت گرایش های 
خودشیفتگی خود عمل کند. فردی که نمی تواند در حُُبّّ خود معتدل 
عمل کند و با انگیزه های خودخواهانه عمل می کند، امکان رسیدن 
به آرامش معنوی را ضعیف می کند، زیرا برای همنوعان خود و در 
نتیجه به محیط اجتماعی خود فقط از زاویۀ منافع خود ارزش قائل 
است. در فلسفه های عصر باستان، که با این باور شکل گرفته بود 
که سعادت فردی تنها با دیدگاهی کل نگر حاصل می شود که در 
آن فرد جدا از اجتماع در نظر گرفته نمی‌شود، سعادت واقعی و پایدار 

انسان تنها به سعادت دیگری مربوط می شود.

عشق  که  است  شده  تأکید  نکته  این  بر  رازی  اخلاق  فلسفه  در 
بی رویه انسان به خود باعث می شود که کارهای خوب خود را زیاد 
تلویحاًً می توان گفت که عشق  و بدی هایش را دست کم بگیرد. 

به خود که به نوعی خودبزرگ بینی است، به توانایی فرد در تفکر 
در  که  فردی  رازی،  عقیده  به  می رساند.  آسیب  خود  درباره  عینی 
برداشت شخصی اش از خود غیرواقع بینانه است، تمایل دارد برای 
فضایل خود ارزشی بیش از آنچه هست قائل شود و بر این اساس، 
ستایش بیشتری را طلب کند. فرد در این موقعیت در موقعیتی قرار 

می گیرد که می تواند با شََرّّ خود بزرگ بینی همراه باشد.

اخلاقیات می گوید  ارتقای  رازی در رساله خود در مورد چگونگی 
که خود بزرگ بینی رشد انسان را دچار رکود می کند. این مشکل 
را می توان به صورت نادیده گرفتن بُعُد هستی و در نتیجه از خود 
بیگانگی فرد از توان بالقوه خود نیز بیان کرد. به راستی کسی که 
معتقد است به همه امکانات هستی پی برده است، بُعُد هستی را 
به تعلیق میکِِشد. رازی در این زمینه به کسانی که می خواهند از 
چنگال خودبزرگ بینی رهایی یابند - به عنوان نمونه برای انسان 
فردمدار امروزی - توصیه می کند که خودشناسی را توسعه دهد و 
به  را  آنها  اما  بگیرد،  نظر  در  در مورد خود  را  دیگران  دیدگاه های 
که  می کند  اشاره  نکته  این  به  حتی  او  نپذیرد.  معیار  تنها  عنوان 
نباید با مقایسه خود با کسانی که در موقعیت های پایین تر هستند، 
ویژگی های منحصر به فرد خود را بیش از حد ارزش گذاری کند. 
خود  به  آگاهانه  فروتنی  با  می تواند  کند  رفتار  گونه  این  هر کس 
نزدیک شود و پیشرفت معنوی داشته باشد. اما بسیار مهم است که 
این تواضع بر پایه های عقلانی باشد؛ زیرا رازی در عین حال که 
نوعی نسخه اخلاقی- به این معنا که نباید خود را برتر از همتایان 
خود بداند- برای انسان ارائه می کند، همچنین تاکید دارد که نباید 
خود را از دیگران پست تر دید. به نظر رازی، آنچه در اصلاح اخلاق 
بیش از همه مورد نیاز است، در کنترل نگه داشتن امیال نفسانی 
است. در این زمینه، تلاش انسان برای رهایی از خودبزرگ بینی را 
می توان گام مهمی در جهت کنترل امیال نفسانی خود با دستورات 

عقل دانست.

فرهنگ مصرفی حاکمِِ امروزه، تمایلات خودشیفتگی و زندگی لذت 
محور فردی را تأیید می کند. »الگوهای مصرف مدرن و فردگرایانه 
اگر  را  رضایت  و  اشتراک گذاری  نوع دوستی،  مانند  ارزش هایی 
سبک  است.«  داده  تغییر  را  آنها  ولی  کرده،  حذف  کاملًاً  نگوییم 
از  یکی  را  آن  می توان  که  محور  مصرف  و  ناپذیر  سیری  زندگی 
با مسئله طمع که  آورد،  به حساب  ضعف های اخلاقی فرد مدرن 
قابل بحث است.  دارد،  تاکید  بر آن  فلسفه اخلاقی خود  رازی در 
نفس  قوت  عنوان  به  را  آن  می توان  که  بی شرمی  وی،  گفته  به 
طمع  ایجاد  اساسی  عوامل  از  کرد،  بیان  ذهن  کوری  و  شهوانی 
است. طمع و حالت خوردن بیش از حد لازم، همراه با میل و به 
غیرمعتدلانه ای  اعمال  زمره  در  می توان  را  پرخوری  دیگر  عبارت 
نظر  از  می شود.  مردم  زیان  و  درد  موجب  آن  عواقب  که  دانست 
و در  اختلالات گوارشی  باری موجب  زیان  تمایلات  رازی، چنین 
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نتیجه بیماری های بد شده، و در عین حال بر جایگاه انسان در میان 
جامعه  در  او  فعلی  وجهه  به  می گذارد.  منفی  تأثیر  خود  همنوعان 
آسیب می رساند. همان طور که مشاهده می شود، رازی نه تنها به 
آزمندی و پرخوری با آسیب های فیزیولوژیکی آن ها پرداخته، بلکه 
بر آن است که این گونه ضعف ها جنبه اخلاقی دارند؛ این ضعف ها 
می توانند باعث تحقیر فرد درمحیط اجتماعی زندگی می شود که در 
با فرد  نتیجه عامل اجتماعی را در رابطه  آن زندگی می کند و در 
با دلالت هائی  این وضعیت  در جایگاه مهمی قرار می دهد. اگرچه 
مطابقت دارد که با روش های تفکر فردمحور مدرن ناسازگار است، 
بر منافع  باید  ارزش های اجتماعی  این مفهوم است که  اما حاوی 
شخصی -هر کاری که مردم انجام می‌دهند- اولویت داشته باشند

از  ناشی  ارزش های  و  معنا  دادن  دست  از  دلیل  به  که  فردی 
به  می کند،  تجربه  را  هستی شناسانه  ناامنی  وضعیت  مدرنیسم، 
نظر می رسد با ارزش های کاذبی که او را احاطه کرده اند، در خلأ 
بزرگی قرار می گیرد، حتی اگر پول و فرصت زیادی هم داشته باشد. 
متافیزیک دان معاصر، آر. گنون1 می گوید  فرد مدرن، علی‌رغم همه 
پیشرفت های فناوری، خوشحال تر از قبل نیست. به گفته وی، مردم 
این عصر در برابر نیازهای مصنوعی خودساخته منفعل شده اند. او 
دست  به  حسرت  در  نیافته،  تحقق  نیازهای  از  کمبود  احساس  با 
این  آنها، کور می شود. در  از عدم تحقق  ناشی  آنها و رنج  آوردن 
خصوص  در  رازی  فلسفی  اندیشه های  می گوئیم  که  است  زمینه 
از وضعیت  می تواند  که  دارد  مختلفی  پیشنهادهای  اخلاق  ارتقای 
اگرچه  به گفته وی،  کند.  آن جلوگیری  وقوع  از  پیش  مشکل ساز 
رسیدن به استانداردهای زندگی بالاتر برای انسان همیشه خطرناک 
نیست، اما بهتر است استانداردهای زندگی فعلی را با توجه به سطح 
درآمد جدید چندان تغییر ندهید. زیرا به دنبال افزایش دریافت های 
مالی، همیشه احتمال سقوط هم وجود دارد. علاوه بر این، حتی اگر 
تغییرات اساسی  ایجاد  آید،  یک زندگی جدید و راحت تر به دست 
در عادات عادی شده بدن مانند خوردن، نوشیدن و لباس پوشیدن 
ممکن است باعث افزایش آسیب ها شود. پس از آن، اگر به دلیل 
تحولات منفی گوناگون مجبور به جدایی از این سبک زندگی جدید 
ثروتمندانه شود، روح انسان در آرزوی سبک زندگی راحت قدیمی 
از دست رفته رنج می برد. رازی در این زمینه می گوید: »آرزوهای 
نفسانی آفت ذهن اند که با برآشفتن ذهن آن را از مسیر و هدف 
و  باهوش جهت  فرد  که  می شود  آن  از  مانع  کرده،  منحرف  خود 
هدفی برای خود بیابد. پس باید برای اطاعت از امر و نهی، هواهای 

نفسانی خود را تربیت و کنترل کنیم.«.

همان طور که در بالا توضیح داده شد، رازی ما را وادار می کند تا 

امیال  می کند  دعوت  را  ما  اخلاقی  آموزش  که  کنیم  فکر  این  به 
خودخواهانه خود را کنترل کنیم؛ این امر ، همان طور که برای هم 
عصران رازی، برای انسان مدرن امروزی نیز ضروری است. با این 
حال، در دنیای امروز که ضرورت محدود کردن امیال خودخواهانه 
شبیه سازی ها  امور  که  جایی  است،  شده  بی معنا  و  رفته،  بین  از 
تأکید  و  اخلاقی  نسبی گرایی  که  جایی  شده اند،  واقعیت  جایگزین 
امکان  که  جایی  است،  رسیده  خود  اوج  به  ذهنیت  بر  فردگرایی 
معیارهای اخلاقی عینی ناپدید شده است، و  در نتیجه نسبی گرایی 
را  خود  خواسته  این  به  اتکا  با  فرد  هر  است،  شده  غالب  اخلاقی 
کنترل می کند و با معیارهای اخلاقی که خود تعیین کرده، بر اساس 
در  می کند.  عمل  افتاد!«  اتفاق  خُُب  دادم،  انجامش  »من  فلسفه 
این مرحله، بازخوانی رازی که انسان را جزئی از جامعه، بنده خدا 
ذهن  به  است  ممکن  می داند،  اخلاقی  اخلاقی/موجودی  فردی  و 

فرگرایانه کمک کند تا اندیشه ای نو کند.

رازی بیان می کند که برخلاف ذهنیت سکولار مدرن، این تصور که 
مردم غرق در رفاه دنیوی به نسبت ثروت خود در زندگی آرامش 
پیدا می کنند، یک توهم است. زیرا به مرور زمان این نوع منفعت ها 
می شود.  عادت  به  تبدیل  نتیجه  در  و  عادی  دنیوی  ثروت های  و 
بنابراین، می توان گفت میزان لذتی که فرد در نعمت دنیوی برای 
نعمت  آن  از  دائماًً  که  لذتی  میزان  با  می کند،  تجربه  بار  اولین 
می چشد، تفاوت های غیر قابل مقایسه ای دارد. بدیهی است لذت 
کرده  عادت  ثروت  به  و  سفره هاست  این  سر  بر  دائماًً  که  فردی 
است، متفاوت خواهد بود. در این زمینه وقتی وضعیت فردی که به 
تجربۀ لذت عادت کرده است با لذت شدید دیگری مقایسه می شود، 
می توان گفت که عادت کردن به لذت در واقع محرومیت بزرگی 
انسان  برای  عنوان یک فضیلت  به  مرحله می توان  این  در  است. 
این را در نظر گرفت که فقط جاه طلب نباشد، یعنی خود را محدود 
کرده، به آنچه به دست آورده راضی باشد. در واقع، به گفته آکیول2 
می توان گفت که در درک رازی از زندگی آرمانی، عناصر مادی به 
اندازه معنایی که به وجود انسان می افزایند، ارزش گذاری می شوند؛ 
به  امروز  مدرن  دنیای  در  که  فرهنگ مصرفی  با  دیدگاهی  چنین 

شکلِِ غیرقابل انکاری رواج دارد بسیار متفاوت است.

از نظر رازی، باید بین مقدار کسب شده و مقدار خرج شده، یعنی 
بین درآمد و مخارج تعادل وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، مبلغ 
هزینه شده باید بنحوی کمتر از مبلغ کسب شده باشد و درآمد مازاد 
باید برای روزهای سخت ذخیره شود. میل به انباشت انسان را به 
وامی دارد.  زیاد  انفاق  به  را  او  انفاق  به  میل  نه  و  می کشاند  بخل 
علاوه بر این، توانایی فرد برای حفظ تعادل بین درآمد و هزینه از 

1. René Jean-Marie-Joseph Guénon
 Reopening Muslim Minds: A Return to Reason, Freedom, and نویسنده کتاب  و  کاتو  در مؤسسه  و مدرنیته  اسلام  ارشد  )Akyol( کارشناس  اکیول  2. مصطفی 
Tolerance )»بازگشایی ذهن مسلمانان: بازگشت به عقل، آزادی و مدارا«(. این گفته از اوست که در طلوع قرن بیست و یکم، طرفداران لیبرال دموکراسی، از جمله من، نسبت به 

آینده خوشبین بودند.
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نظر درآمد، تحت تأثیر محیطی است که انسان در آن رشد کرده و 
بسته به موقعیت افراد باید با در نظر گرفتن محیط اجتماعی خود 
فوق،  زمینۀ  به  توجه  با  پس  کنند  مدیریت  را  خویش  هزینه های 
آرزوها  معنوی،  و  مادی  نیاز های  بین  تعادل  حفظ  گفت  می توان 
برای  مدرن، هم  فرد  زندگی  و محدودیت های  رویاها  امکانات،  و 
سعادت فردی و هم برای سعادت اجتماعی فرایندی ضروری است. 
تا زمانی که این الزام برآورده نشود، یعنی حصول تعادل مورد نظر 
در زندگی فرد »ایدئولوژی مصرف با ایجاد توهم کمبود، همچنان 
در زندگی مردم شکاف ایجاد کرده، به بروز حسادت های بین افراد 

می انجامد«.

بلکه  نمی گذارد،  کنار  را  دین  بیندیشد،  نقادانه  تواند  رازی که می 
شجاعت و توانایی اعتماد به نیروی عقل را نیز دارد، 32 می گوید 
برای درمان بیماری های اخلاقی یا عادات ناپسند نفس، ابتدا باید با 
بررسی همه جانبه علل آن ها مشخص شود و سپس معقول است 
زمینه،  این  در  ببریم.  بین  از  را  علل  این  مناسب،  ابزارهای  با  که 
اندیشه های رازی درباره راه های رهایی از غم و اندوه، بعد معنوی 
انسان را مرجع می داند. به همین ترتیب، فیلسوف اسلامی دیگر، 
یعقوب بن. اسحاق کندی نیز در رساله خود با عنوان طرق خلاصی 
اخلاقی  کمالات  از  مانع  نفس  امیال  که  است  کرده  بیان  غم  از 
مانند  اسلامی  فیلسوفان  که  گفت  می توان  حیث  این  از  می شود. 

رازی و کیندی اخلاق را داروی معنوی می دانستند.

2. در اینکه چگونه یک فرد می تواند با غم و اندوه کنار بیاید

اثر بدیع  اثر طب روحانی رازی از نظر مفهومی و محتوایی اولین 
و اصیل در زمینه سلامت روان به حساب می آید. رازی در این اثر 
موضوع  یک  تا  می داند  فلسفی  موضوع  یک  عنوان  به  را  اخلاق 
تلاش  شخصیتی،  و  فردی  اختلالات  بر  تمرکز  با  رازی  دینی. 
این تلاش،  در  و  کند  تحلیل  را  آن ها  درمان  تا چگونگی  می کند 
با این فرض شروع می کند که بیماری های روانی از علل اخلاقی، 
یعنی عادات نفس نشات می گیرند؛ ابتدا باید با بررسی همه جانبه 
این علل را مشخص کرد، سپس معقول است که از طریق مناسب 
این علل را از میان برداریم. رازی که می تواند نقادانه بیندیشد، دین 
را کنار نمی گذارد، بلکه شجاعت و توانایی اعتماد به نیروی عقل 
را نیز دارد. او می گوید برای درمان بیماری های اخلاقی یا عادات 
بررسی همه جانبه علل آن ها مشخص  با  باید  ابتدا  ناپسند نفس، 
شود و سپس معقول است که با ابزارهای مناسب، این علل را از 
بین ببریم. در این زمینه، اندیشه های رازی درباره راه های رهایی 
از غم و اندوه، بعد معنوی انسان را مرجع می داند. به همین ترتیب، 
فیلسوف اسلامی دیگر، یعقوب بن. اسحاق کندی نیز در رساله خود 
با عنوان طرق خلاصی از غم بیان کرده است که امیال نفس مانع 
از کمالات اخلاقی می شود. از این حیث می توان گفت که فیلسوفان 

اسلامی مانند رازی و کیندی اخلاق را داروی معنوی می دانستند.

 از نظر رازی، شفای روح با وجود اخلاقی انسان رابطه مستقیم دارد. 
در این زمینه، اندیشه های رازی در پیشنهاد راه های رهایی از غم، 
بُعُد روحی انسان را مرجع می داند. فیلسوف اسلامی دیگر، یعقوب 
راه های  با عنوان  رازی در رساله خود  نیز مثل  بن اسحاق کندی 
رهائی از غم چنین گفته که امیال نفس مانع رسیدن به کمالات 
اخلاقی می شود. از این حیث می توان گفت فیلسوفان اسلامی چون 

رازی و کیندی اخلاق را داروی معنوی می دانستند.

به گفته رازی، غم و اندوه ذهن و در نتیجه افکار را تاریک می کند؛ 
هم روح و هم جسم را به درد می آورد. بنابراین، منطقی است که 
به دنبال راه هایی برای رهایی از غم باشید. اگر نمی توان به طور 
تا  باید به دنبال راه هایی بود  این غم ها خلاص شد،  از شر  کامل 
آسیب های ناشی از آن برسلامت فرد کاهش یابند. در این زمینه، 
راه مناسب آن است که پیش از بروز غم و اندوه، اقدامات احتیاطی 
انجام دهیم و با کمترین ضرر بر موقعیت غم انگیز غلبه کنیم. بعداًً 
با اقدامات انجام شده نمی توان از غم و اندوه جلوگیری کرد،  که 
یعنی زمانی که فرد باید ناگزیر غمگینی را تجربه کند، مؤثرترین 

راه برای رفع آن استفاده از راهنمائی عقل است.

باید  اندوه  و  غم  از  رهایی  برای  چگونه  که  پرسش  این  با  رازی 
منطقی عمل کرد، از دست دادن عزیزان را یکی از عوامل اصلی 
غم و اندوه عنوان می کند. اما به گفته او، در دنیایی که آفرینش و 
از دست ندادن عزیزان وجود  زوال هردو حکومت می کند، امکان 
ندارد. رازی در این زمینه پیشنهاد می کند از چیزهایی که به هنگام 
از دست دادن باعث درد عمیق می شود، به عنوان یک راه جایگزین 
به  این زمینه  رازی در  بگیرید.  اندوه فاصله  و  از غم  برای رهایی 
می گوید:  چنین  و  است  احتمالی  سؤال  یک  برای  پاسخی  دنبال 
»اگر کسی از غمگین شدن به خاطر از دست دادن چیزی بترسد و 
یا اگر چیزی را که دوست دارد به دست نیاورد، پیشاپیش غمگین 
آوردن  دست  به  از  که  کسی  اگر  که  است  این  پاسخ  می شود«، 
چیزی که دوستش دارد اجتناب می کند و پیشاپیش غمگین باشد، 
اندوه او با اندوهی که هنگام از دست دادن چیزی احساس می کند، 
با غم کسی  نداشتن بچه دارد  از  برابر نیست. مثلًاً غم کسی که 
که فرزندش را از دست می دهد یکسان نیست. حتی اگر کسی از 
نداشتن فرزند ناراحت باشد، چه برسد به کسی که از نداشتن فرزند 
اصلا ناراحت نیست و اهمیتی نمی دهد، اوضاع تغییر نمی کند. به 
همین ترتیب، غم کسی که هرگز معشوق نداشته است، مانند غم 
داده است.« چنانکه ملاحظه  از دست  را  نیست که عشقی  کسی 
می شود، از نظر رازی، درد ناشی از از دست دادن عزیز از لذت وجود 

او قوی تر است.

به گفته رازی، همه چیز در عالم در جریان است. آفرینش و تباهی 
در  نباید  انسان  بنابراین  است.  زمین  روی  زندگی  اساسی  واقعیت 
زندگی دنیوی خود توقعات غیر واقعی داشته باشد و زندگی خود را 
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نعمتی از جانب خداوند بداند; نباید در حالتی که از بین نرفتن آن 
با فکرعمل  زمینه، فردی که  این  اغراق کرد. در  غیرممکن است 
زمینه،  این  در  می آورد.  روی  عقلانیت  به  نَفَسانیّّت  از  می کند، 
فیلسوف رواقی، اورلیوس1، که با رازی هم نظر است، بیان می کند 
ارزیابی  آن  بدی  و  با خوبی  در مجموع  باید  را  دنیوی  زندگی  که 
کرد و به عنوان موهبتی که به انسان داده شده است، با این عبارات 
آن را تلقی کرد: آنچه برای شما به موقع است، برای من زود یا 
میوه  برای من  از فصل ها می آید  ای طبیعت، هر چه  نیست.  دیر 

است...«. 

در رابطه با زمینه فوق می توان گفت حالات منفی ، مانند غم و اندوه 
به  به تجربه کردن آن ها می شود،  امروزی مجبور  و درد، که فرد 
رابطه او و خدا آسیب می زند، چرا که آنها را بی معنا و ظلم می داند و 
فراموش می کند که زندگی دنیوی محل شادی مطلق نیست، بلکه 
انسان  گفت  می توان  این حیث  از  است.  تباهی  و  آفرینش  دنیای 
امروزی از این که وجود خود را فقط نعمتی تلقی کند، و گرفتاری ها 
را نیز واقعیاتی ببیند که به هر حال باید تجربه شوند، فاصله زیادی 
دارد. فردی که خود را در مرکز هستی عالَمَ می بیند و با این فکر که 
باید همیشه شاد باشد عمل می کند و بر این است که برای رضایت 
مادی و معنوی او باید شرایطی فراهم شود، با شخصیت اخلاقی 

رازی کاملًاً بیگانه به نظر می رسد.

آزاردهنده  موقعیت های  که  کند  عادت  انسان  اگر  رازی،  گفته  به 
احتمالی را قبل از وقوع، به عنوان آمادگی در ذهن خود تجسم کند 
تقویت  و  تأثیر گرفتاری ها  در کاهش  تکرار کند،  کََرارا  را  آن ها  و 
با  جهاتی  از  که  رواقی  های  آموزه  در  می کند.  پیشرفت  اراده اش 
که  می شود  توصیه  فرد  به  دارد،  همپوشانی  رازی  اخلاقی  فلسفه 
بینی  پیش  روی  بر  تمرینات  این  دهد.  انجام  فکری  تمرینات 
آماده  آنها  برای  تا  می  کنند  تمرکز  قبل  از  احتمالی  بد  رویدادهای 
شوند. »به گفته رواقیون، از طریق این تمرین، فرد می تواند خود را 
از نظر روانی در مواجهه با ناملایمات مقاوم کند. تجربه ذهنی شر 
به معنای سوق دادن شخص به سمت بدبینی نیست، بلکه برعکس، 
برای این است که فرد قََدرِِ شرایطی را که در آن قرار دارد بداند 
و دردی را که با آن مواجه می شود عادی کند، گویی قبلًاً آن را 

تجربه کرده است.

رازی برخی از اندیشه های خود را در مورد چگونگی رهایی از غم و 
اندوه چنین بیان می کند: از دست دادن برخی چیزها که برای تداوم 
وجود انسان لازم نیست، موجب اندوه طولانی مدت نمی شود. زیرا 
جایگزین  مختلفی  چیزهای  با  می توان  را  رفته  دست  از  چیزهای 
افرادی که  از  کرد که می تواند مردم را تسلی دهد. حتی بسیاری 
تجربه های منفی به ظاهر غیر قابل تحملی را پشت سر گذاشته اند، 
توانسته اند به زندگی عادی خود بازگردند و دوباره شاد باشند. اولین 

کارِِ فردی که با درد مواجه می شود این است که با در مرکز نگه 
داشتن ذهن، با اراده عمل کند، مدام به خود پیشنهاد دهد و البته 
بیکار نماند و به کارهای خوب بپردازد. در واقع فردی که می داند 
چگونه از ذهن خود به درستی استفاده کند در مقابل غم و اندوه 
منفعل نمی شود، برعکس به دنبال راه هایی برای رهایی از موقعیت 
غم انگیزی برمی آید که به او آسیب می رساند. اگر توانایی از بین 
باشد،  داشته  اندوه می شود  و  باعث غم  را که  بردن موقعیت هایی 
علل مورد بحث را از میان برمی دارد. اگر حذف دلایل فراتر از توان 
او تمایل دارد که توجه خود را به جای دیگری منحرف  او باشد، 
کند و افکار خود را کنترل کند. از سوی دیگر، اگر کسی با تمرکز 
و  کند  فکر  می برند  رنج  که  بی شماری  افراد  به  خویش،  درد  به 
واکنش های آن ها را نسبت به چنین دردی و چگونگی کنار آمدن 
با آن مطالعه کند، می تواند به تخفیف غم وی و خلاص شدن از 

آن کمک می کند.

بر اساس اندیشه های رازی می توان گفت پریشانی روانی، که برخی 
آن را ناشی از شرایط سخت زندگی و برخی دیگر آن را انحراف 
بعلاوه،  دارد.  انکارناپذیری  معنوی  بعد  می دانند،  طبیعت  از  شدید 
اخلاق اجتماعی که به جای استقلال فردی بر وظیفه، مسئولیت 
و هماهنگی اجتماعی تاکید دارد، باید در کارهایی که افراد انجام 
می دهند در نظر گرفته شود. با این حال، مسئولیت فرد برای تصمیم 
درست  انجام  مورد  در  تنها  عمل،  نحوه  مورد  در  اخلاقی  گیری 
برای مؤمن نیست، بلکه در مورد اجرای اراده خدا در زمین است. 
هماهنگی رفتار با نیتی الهی نه تنها به رستگاری اُخُروی، بلکه به 
شکل گیری ثبات روانی و هماهنگی اجتماعی در این دنیا کمک 
اندوه خدا نیست.  می کند. در حقیقت در فلسفه رازی منشأ غم و 
ناشی  انسان  خود  انتخاب  یا  اعمال  از  که  مصائبی  تمام  بنابراین، 
نمی شود، نه از جانب خداوند رحیم، بلکه از سر طبیعت و ضروریاتی 
وحدت/توحید  به  بازگشت  به  افراد  ترتیب  بدین  اجتناب ناپذیرند. 
این ترتیب،  نتیجه به ذات خود فراخوانده می شوند. به  الهی و در 
اغواکننده  بازی های  از  گریز  فرصت  دنیوی  زندگی  در  که  فردی 
غرایز و احساسات خودشیفتگی را پیدا می کند، می تواند با مشکلات 
از  می تواند  کند.  مقابله  زمین  در  موجود  دشواری های  و  وجودی 
وجود مادی و معنوی آن محافظت کند. در این جا می توان گفت 
اندوه،  و  غم  از  رهایی  راه های  عنوان  تحت  رازی  پیشنهادات  که 
اندیشه های ارزشمندی است که برای حفظ سلامت روان فرد باید 

مورد توجه قرار گیرد.

فرد  زندگی  در  دیگران  هدایت  و  حضور  ضرورت  مورد  در 
مدرن

در سنت اسلامی، ارزش اخلاق با سودمندی آن برای جامعه رابطه 
بر  دیگران  قبال  در  و مسئولیت ها  وظایف  بنابراین،  دارد.  مستقیم 
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منافع خود فرد اولویت دارد. در آن سبک زندگی که فرد صرفا برای 
به یک  بودن  آگاهی خدمتگزار  دیگران،  برای  نه  دارد  وجود  خود 
قدرت متعالی از بین می رود. چنین شیوه زندگی باعث می شود که 
فرد از خود و محیط خود بیگانه شود و محتوم به تنهایی در اوضاعی 

باشد که در آن روابط محدود کننده ای برقرار نشود.

داشته،  رابطه  یکدیگر  با  مردم  که  است  این  معقول  رازی  نظر  از 
به همدیگر کمک کنند. بنابراین، لازمه یک زندگی خوب، روابط 
می گوید  رازی  مانند  نیز  اپیکور  است.  دیگران  با  داشتنی  دوست 
که زندگی با دوستان و برقراری روابط محبت آمیز انسان را واقعاًً 
خوشحال می کند و به او کمک می کند تا خود را بهبود بخشد)43(. 
به  برای خوشبختی  باید  آنچه  از فهرست  اولین مورد  او،  به گفته 
که  را  دوستی  مفهوم  نیر  لوکریتوس  است.  دوستی  آورد،  دست 
اپیکور برای یک زندگی ساده اما شاد ضروری می بیند، با گفتن این 
جمله تأیید می کند: »افراد، بدون اینکه تقریباًً هیچ پولی خرج کنند، 
درختی  سایه  زیر  یا  نهر  کنار  روی چمن،  بر  نشستن  با  می توانند 
کنند،.«  استراحت  خود  دوستان  با  داشته،  خوشی  اوقات  بزرگ، 
ارسطو نیز در اثر نیکوماخوس اخلاق دوستی را فضیلت می داند و 
می گوید کسی که دوستی را بر اساس فضیلت برقرار می کند باید 
با در نظر گرفتن منافع جامعه عمل کند. او با این بیان بر ارزش 

دوست داشتن با همدیگر مانند رازی و اپیکور تاکید می کند.

به گفته رازی، در روابط مبتنی بر عشق، افراد نقاط قوت خود را با 
هم ترکیب می کنند تا به نفع یکدیگر باشند. آنها می توانند از طریق 
همکاری و همبستگی به مردم کمک کنند تا زندگی زیبا و صلح 

آمیزی داشته باشند. رازی این موضوع را اینگونه توضیح می دهد:

را  همبستگی  و  تا همکاری  می آیند  گرد هم  زیادی  افراد  »وقتی 
درک کنند، کار و ساعات کاری تقسیم می شود. بنابراین، هر یک از 
اعضای آن جامعه تلاش می کند تا کامل ترین چیز را تولید کنند. در 
نتیجه، هر یک از آنها، به عنوان ارائه دهنده خدمات و نیز به گیرندۀ 
خدمات، همزمان چون یک کارمند و یک کارفرما عمل می کنند. 
این گونه است که زندگی زیبا می شود و همه سهم خود را از برکتِِ 
کار دریافت می کنند. حتی اگر در درجه و موفقیت بین افراد تشکیل 
با  هیچ کس  باشد،  داشته  وجود  زیادی  تفاوت  جامعه  یک  دهنده 
توجه به موقعیتش در یک چنین سلسله مراتبی بدون برآورده شدن 

نیازهایش باقی نمی ماند«.

انسان خواسته های خود  از سوی دیگر، رازی بر آن است که اگر 
را بدون چون و چرا تصدیق کند، نمی تواند با هدایت عقل، امیال 
در  کند. وی  پیشه  اخلاقی  زندگی  و  کند  مهار  را  نفسانی خویش 
این زمینه می گوید اولین چیز لازم برای رهایی از خطا خودشناسی 
است. در کسب این خودشناسی، ارزیابی های عینی و بی طرفانه 
دوستانی از بیرون اهمیت زیادی دارد. در واقع، کسی که نمی تواند 
به تنهایی متوجه اشتباهات یا عادات بدِِ خود نیست، به یک دوست 

و یک راهنما نیاز دارد. برای فردِِ محروم از راهنمایی یک دوست 
و نیز ناتوان از استفاده دائمی از تکنیک‌های تفکر صحیح در رفتار، 
دشوار  آنها  از  رهایی  برای  راه هایی  یافتن  و  اشتباهات  تشخیص 
نقل  چنین  را  موضوع  این  خود  مربوطه  رساله  در  رازی  می شود. 

می کند:

» ...  کسی که می خواهد از اشتباهاتش خلاص شود، باید به  فردِِ 
عاقلی که دائماًً با اوست اعتماد کند و از او بخواهد که اگر اشتباهی 
در او دید، فوراًً به او هشدار دهد. باز هم باید به آن شخص تاکید 
کند که این رفتار او را بسیار خوشحال می کند؛ از این بابت از او 
سپاسگزار خواهد بود و با سپاس فراوان هشدارهای او را می پذیرد. 
از آن شخص بخواهد که ]در اصلاح او[ شرمنده و خجالتی نباشد و 
با او ]در اشتباهاتش[ مدارا نکند و به او اطلاع دهد که اگر در این 
امر تََاّّنی و سهل انگاری کند، آن را ظلم به خود می داند و در نتیجه 

مستحق انتقاد است« .

رازی در این رابطه می گوید بهتر است کسی که به عنوان راهنما 
او  به  می بیند  که  را  اشتباهاتی  می کند  دخالت  انسان  زندگی  در 
خجالت  یا  ناراحتی  باعث  نباید  اشتباه  این  می کند  تاکید  و  بگوید 
شخص مرتکب آن شود. او حتی فکر می کند که فرد مورد انتقاد 
باید نسبت به راهنمائی که صمیمانه از او انتقاد می کند رفتارهای 
انگیزشی نشان دهد و چنین می گوید: »اگر کنترل شونده ببیند که 
کنترل کننده به دلیل خجالت برخی اشتباهات خود را پنهان می کند 
موقعیت  آن  یا  نمی کند  بیان  کاملًاً  می بیند  که  را  زشتی هایی  یا 
باید یادآور شود که این رفتار اشتباه است و او را  را تایید می کند 
ناراحت می کند. )...( علاوه بر این، اگر ببیند که کنترل کننده در 
نباید عصبانی شود،  او می بیند مبالغه می کند،  موارد زشتی که در 
این  در  این کار خوشحال است.«.  از  نشان دهد که  به  باید  بلکه 
زمینه، فرد نباید از درخواست سرپرستی برای ارزیابی مکرر وضعیت 
خود در طول فرآیند، حتی زمانی که بازخورد مثبت دریافت می کند، 
آنها عادت کرده است،  دست بکشد. زیرا عادات بدی که روح به 
حتی اگر آنها را ترک کرده باشد، ممکن است دوباره ظاهر شوند. به 
عقیده رازی، فردی که مایل است یاد بگیرد چگونه توسط آنهائی 
که با آنها رابطه دارد، ارزیابی می شود، به برکت این تمایل می تواند 
بفهمد که در چه مسائلی مورد تائید و در چه مواردی مورد انتقاد 
دیگران قرار دارد. به این ترتیب این فرد می تواند خود را به آنچه که 

می خواهد باشد، نزدیک سازد.

 )1 انسان:  شد،  اشاره  بدانها  که  رازی  از  اندیشه هایی  اساس  بر 
موجودی است که اشتباه می کند، اما می تواند با رفتار منطقی از آن 
اشتباهات اجتناب کند؛ )2( باید بیاموزد که چه اشتباهاتی دارد و با 
پشتکار و با میل برای خلاص شدن از شر آنها تلاش کند؛ )3( برای 
به دست آوردن اطلاعات عینی در مورد خود، ارزیابی های شخص/

آنها  از  افرادی را که به خود نزدیک می داند در نظر گرفته، حتی 
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راهنمایی بخواهد؛ )4( باید به شنیدن اشتباهات خود تمایل نشان 
دهد، توهین نکند و راهنمای خود را تشویق کند تا به کاستی های 
وی اشاره کند. )5( می توان نتیجه گرفت حتی زمانی که رفتار خوب 
را به عادت تبدیل کرده باشد، نباید فراموش کند که همیشه امکان 
ارتکاب رفتار نادرست وجود دارد. زیرا انسان موجودی تمام و کمال 
بنابراین  بلکه موجودی است که در حال شدن است.  شده نیست 
رفتار فرد باید هم توسط خودش و هم توسط راهنمایش دائماًً تحت 
نظارت باشد. همان طور که مشاهده می شود، همه این استنباط ها 
منعکس کننده فرد مدرن است. این یک کارکرد هشداردهنده دارد 
که نباید تمایلات خودشیفتگی نشان داد، نباید ادعا کرد که همیشه 
و همه جا به خوبی و درستی آگاهی دارد، باید به عنوان یک فرد 
اخلاقی هدفش آنجامِِ هرآنچه که درست است باشد؛ باید یاد بگیرد 
انتقاد  که  کند  فراموش  نباید  هرگز  و  کند  اعتماد  دیگران  به  که 
به پیشرفت فرد کمک می کند. همان طور که گفته شد، دانش و 
تجربیات ارائه شده در آثار فیلسوفان گرانقدری چون رازی، نشان 
می دهد که چگونه افراد می توانند به زندگی بهتر و سالم تری دست 
با  او در مقابله  به  افزایش دهند و  را  از زندگی  یابند، رضایت فرد 
مشکلات وجودی و مشکلات زندگی کمک کنند. به طور خلاصه 
می توان آن را در دسته منابع دینی- فلسفی ارزیابی کرد که نتایج 
عملی را تغذیه می کنند. این منابع می تواند راه را برای شکل گیری 
یک سیستم جهانی نجات دهنده انسان امروزی از بحران های عصر 

حاضر هموار کند.

4. در مورد چگونگی غلبه بر اضطراب / ترس از مرگ در فرد

موضع انسان مدرن نسبت به مرگ به شکل رضایت نسبت به امری 
اجتناب ناپذیر تجربه نمی شود، بلکه بیشتر به شکل تعویق انداختن 
آن و نادیده گرفتن وجود آن تجربه می‌شود. در اینجا، نادیده گرفتن 
واقعیت مطلق مرگ، محتوایی مشابه پیشنهادهای رازی مبنی بر 
عدم اندیشیدن دائم به مرگ ندارد. در واقع، برای فردِِ مدرن، مرگ 
آنکه  با  نمی شود.  درونی  زندگی  در  عادی  واقعیت  یک  عنوان  به 
مرگ واقعیتی اقتضایی دارد که می تواند در هر زمان و از هر کجا 
بیاید، اما هنوز یک پدیده نگران کننده و یک حالت ویرانگری است 

که مردم را می ترساند.

از خداوند، ذاتا موجودی است که به محدود بودن  الهام  با  انسان 
خود آگاه است و به سوی مرگ گام بر می دارد. از نظر رازی که 
جاودانه  که  می داند  حقیقی  حیاتی  سرآغاز  بلکه  فنا،  نه  را  مرگ 
است، خداوند علم محض، عدل محض و رحمت محض است. او 
خالق و استاد ماست. از آنجا که محبوب ترین بندگان پیرو مولای 
رحیم  و  عادل،  دانا،  نیز  خدا  به  بندگان  نزدیک ترین  هستند،  خود 
که  باشد  این  باید  رازی  مانند  اسلامی  فیلسوفان  منظور  هستند. 
می گویند فلسفه فعالیتی است که هر کس به اندازه قابلیتش به خدا 
زمانی  تنها  را  فلسفی  زندگی  رازی در مورد  دیدگاه  شبیه می شود 

می توان به درستی فهمید که با ارجاع به خدا در نظر گرفته شود. 
به راستی که کمال انسان در نظام فکری او به موازات تلاش برای 
با ارجاع  . بنابراین، اصلاح شخصیت را که  تََشََبّّه به خداوند است 
به صفات خداوند انجام می شود، می توان داروی معنوی شفادهندۀ 
بیماری های ناشی از امیال تلقی کرد. از این حیث، فلسفه جستجوی 
خردی است که راه های مهار هوس ها، شکل دادن به شخصیت با 
هدایت عقل، آماده شدن برای مرگ و رسیدن به زندگی سعادتمند 

را نشان می دهد؛ این همان راهِِ حکمت است.

در باور اسلامی، مرگ به عنوان یک غایت مطلق تلقی نمی شود که 
مبتنی بر تمایز جسم و روح است. اصل نظریۀ روح به عنوان جوهر 
این است که در انسان وجودی به نام روح حصور دارد که جزء بدن 
نیست و تصادفی ایجاد نشده است. روح برای وجودش نیازی به 
نیروی جسمانی ندارد. جوهرۀ واحده ای است که با اندام های حسی 
قابل درک نیست; با مرگ بدن از بین نمی رود، متناهی نیست. این 
ایده، که جوهر نظریۀ روان شناسی سنتی را تشکیل می دهد، نه تنها 
زیربنای اسلام، بلکه در سایر ادیان وََحیانی نیز همین طور است. 
ار این رو، رازی استدلال می کند که روح پس از مرگ جسمانی به 
با گفتمان های منفی که مرگ  بنابراین  ادامه می دهد،  حیات خود 

نابودی مطلق است مخالفت می ورزد. 

از سوی دیگر، به عقیده رازی -که ترس از مرگ را که در نتیجه 
است،  می  روح  گرایش  می آید،  وجود  به  مرگ  از  منفی  ادراکات 
اگر  حتی  ندارد،  وجود  مرگ  از  ترس  برای  دلیلی  هیچ  ذهن-  نه 
متقاعد شوند که پس از مرگ دیگر در سطح دیگری از هستی وجود 
نخواهند داشت. برای کسی که بفهمد مرگ از دست دادن تمامیت 
جسمانی است، امکان ابتلا به فقدان لذت های دنیوی و دردهای 
جسمانی از بین می رود، زیرا هر دوی این ها برای موجودات زنده 
دارای بدن معتبر است. بنابراین، تصور اینکه مرگ بدتر از زندگی 
و  دیدگاه های سقراط  از  رازی  واقع،  در  ندارد.  مبنای عقلی  است، 
افلاطون الهام گرفته، این ایده را از نظر فلسفی توجیه می کند که 
فکر  که  کسانی  هم  و  معتقدند  روح  جاودانگی  به  که  آنهائی  هم 
می کنند روح با بدن از بین می رود، نباید از مرگ بترسند. او سپس 
زندگی در هادس  آنها بخواهیم که  از  به شاعران می گوید: »باید 
)Hades( را به جای تحقیر کردن آن ستایش کنند.« و بدین ترتیب 
به آنها القا می کند که می توان اضطراب، ترس و بدبینی را که با 

همه افکار درباره مرگ همراه است از بین بُرُد.

از مرگ  بر اضطراب/ ترس  غلبه  برای  اولین شرط  رازی،  نظر  از 
برای کسی که به آخرت ایمان دارد، این است که باور کند پس از 
مرگ زندگی بهتری نسبت به اکنون خواهد داشت. اگر فردی فکر 
کند که پس از مرگ در سطح دیگری از هستی عاقبت زیبایی در 
انتظار اوست، این ترس بی معنی می شود. اگر انسان عمر خود را در 
روی زمین صرف انجام کارهای نیک و زیبا کرده باشد، اگر زندگی 
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مبتنی بر فضیلت داشته باشد، دینی که به آن اعتقاد دارد، قبلًاً به او 
نوید رستگاری و زندگی جدید در صلح و برکت داده است. ولى اگر 
انسان نمى تواند به دین معینى کاملًاً متعهد شود، در شک و تردید 
و یا کم علم باشد، باید در آموختن این دین بکوشد و از صمیم قلب 
آن را تأیید کند، یعنی دینى که صرفا با انجام اعمال صالح و نیکو 
نوید آرامش مى دهد. اگر قادر به این کار نیست، باید فکر کند که 

خداوند بسیار بخشنده است و به خود اطمینان دهد.

نباید موجب غم و  اجتناب ناپذیر است  آنچه  این که  بیان  با  رازی 
اندوه شود، می گوید: عاقلانه نیست که انسان دائماًً به مرگ فکر 
انسان  برای  را  هرچه  که  عقل  واقع،  در  شود.  اندوهگین  و  کند 
در  را  مرگ  که  می کند  توصیه  می کند،  پیشنهاد  است،  سودمندتر 
با  نباید  را  مرگ  فکر  از  ماندن  دور  پیشنهاد  باشید.  نداشته  ذهن 
کرد.  ارزیابی  واقعیت ها  گرفتن  نادیده  مانند  تقلیل آمیز  رویکردی 
باشد،  نداشته  سودی  انسان  برای  مرگ  فکر  اگر  رازی،  گفته  به 
برعکس، دائماًً او را غمگین می کند، بهترین کار این است که مرگ 
را از ذهن او دور کنیم تا از نظر جسمی و روحی سالم تر باشد. در 
این زمینه، شاید حیوانات با توجه به رابطه آنها با مرگ، موجوداتی 
رشک برانگیز باشند. آنها به دلیل فطرتشان هیچ نگرانی از مرگ 
ندارند. تمرکز بیهوده بر ترس از مرگ باعث می شود قبل از اینکه 
زمانش برسد، درد را چندین برابر متحمل شوید. فردی که مدام به 
مرگ می اندیشد، زمانی که از مرگ دور است دچار اضطراب مرگ 
می شود و بر تنش او می افزاید و از لذت بردن از وجود خود محروم 
می شود. بنابراین »عاقل اگر چیزی موجب غم و اندوه باشد و رفع 
به فکر رفع آن می باشد.  به جای غمگین شدن  باشد،  آن ممکن 
اگر چیزی است که از بین نمی رود، از آن دوری می کند و در چیز 
دیگری آرامش می یابد; او می کوشد آن را از بین ببرد و فراموش 
کند.«. مانند رازی، فیلسوف اسلامی دیگر به نام کیندی نیز افکار 
قرار  انتقاد  مورد  آنها  نبودن  معقول  دلیل  به  را  درباره مرگ  منفی 
می دهد. از نظر او آنچه شر است خودِِ مرگ نیست بلکه ترس از 
مرگ است. انسان ذاتا فانی است. پس مرگ صرفاًً مکمل طبیعت 

ماست.

از سوی دیگر، گرچه تصور می شود که می توان بین پیشنهاد رازی 
در  مرگ  از  مدرن  فرد  بیگانگی  و  مرگ  به  توجه  عدم  بر  مبنی 
واقع  در  اما  برقرار کرد،  تشابهی  آن  و فکری  فیزیکی  بعد  دو  هر 
وجود  مورد  -در  مدرن  زندگی  سبک  در  کوری  که  است  بدیهی 
مطلق و قریب الوقوع بودن مرگ- و نگرش تمرکز کامل بر روی 
زندگی بدون فکر کردن به این موضوع می کوشد از طریق ابزارهای 
عقلانی زمینه سازی کند. زیرا همانطور که در بالا ذکر شد، رازی 
در حالی که می گوید مردم باید با فضیلت زیستن برای مرگ آماده 
شوند، در واقع خود را در درون گفتمانی قرار می دهد که مرگ را 
طریق  از  آن  کردن  درونی  و  آن  با  مقابله  بلکه  نمی کند،  بیگانه 

عقلانیت را توصیه می کند.

چه  مدرن  انسان  به  درد  و  لذت  مورد  در  رازی  افکار   .5
می گوید

رازی با استفاده از ابزارهای نمادین، درام روح جهانی را در داستانی 
بیان می کند. روح می خواست در این جهان وجود داشته باشد، اما 
این حال،  با  کائنات کرده است.  اسیر  معنا  به یک  را  او  این میل 
روح  تا  فرستاد  را  ذهن  خداوند  آن،  در  الهی  ذات  وجود  دلیل  به 
او  واقعی  خانه  که  دهد  نشان  او  به  و  دهد  نجات  بی حالی  از  را 
اینجا نیست. اینجاست که کارکرد فلسفه برای آزادی ارواح به میان 
می آید. زیرا روح تنها از طریق عقل است که می تواند ماهیت واقعی 
رازی،  به عقیده  یابد.  قید هوس ها رهایی  از  و  را درک کند  عالَمَ 
انسان می تواند از طریق قوۀ مقایسه عقلانی، یعنی از طریق قیاس، 
بر خلاف  بینی کند.  را پیش  رفتارهای ممکن  احتمالی  پیامدهای 
خواسته ها، ذهن به دنبال لذت های آنی نیست که می توان اینجا و 
هم اکنون به دست آورد. برای آینده نگری، به زمان حال تمرکز 
نمی کند، بلکه پیامدهای مثبت یا منفی احتمالی اقداماتی را که در 
آینده انجام می شود نیز در نظر می گیرد. از این حیث، افراد را به 
سمت انتخاب درستی هدایت می کند که در درازمدت به نفع آنها 

باشد.

تقسيم  دسته  دو  به  لذات  درد،  و  لذت  باب  در  رازي  انديشه  در 
مي شود: لذات دنيوي و اخروي. در حالی که لذت های دنیوی بر 
ارتباط  اساس خواسته های روح شکل می گیرند، لذت های اخروی 
تنگاتنگی با انتخاب بر اساس دستورات ذهن دارند)65(. در واقع، 
عملکرد نادرست ذهن، یعنی ناتوانی ذهن در انجام کامل وظایف 
خود، از خواسته های مبتنی بر روح ناشی می شود. در این مرحله، 
فرد می تواند از طریق آموزش و تمرینات مختلف اطمینان حاصل 
کند که ذهن به طور کامل وظایف خود را انجام می دهد. از نظر 
رازی، انسان با قدرت اراده می تواند این امیال را که از ذات خودش 
است سرکوب کند، با آنها مبارزه کند و به تدریج خود را عادت دهد 
که تسلیم اوامر نفس نگردد. در این زمینه، رازی از این نکته غافل 
نمی شود که در بین مردم اختلافات فراوانی وجود دارد و هر فردی 
با نفس برای برخی آسان،  شخصیت خاص خود را دارد و مبارزه 

برای برخی دیگر دشوار است.

با آن ها  مبارزه  نفسانی و  امیال  رازی که سرکوب  از سوی دیگر، 
را با بالاترین بُعُدِِ فضیلت همراه می کند، نظریه لذت و درد خود را 
با استناد به قدرت متعالی و اعتقاد به زندگی پس از مرگ استوار 
می کند. به گفته وی، احساس لذت و درد در وجود دنیوی با پایان 
یافتن زندگی به پایان می رسد. اما در وجود پس از مرگ، احساس 
معقول  بنابراین  می شود.  تجربه  بی نهایت  و  مستمر  طور  به  لذت 
کرد،  تجربه  درد  بدون  آخرت  در  می توان  که  را  لذتی  که  است 
پس  داد.  ترجیح  دنیا  این  در  محدود  و  محدود  لذت  احساس  بر 
سزاوار نیست که انسان عاقل با شوق لذت های جسمانی به دنبال 
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نعمت های دنیوی برود.

از نظر رازی انسان از حیث لذات سیری ناپذیر است. انسان چیزی 
را که ندارد آرزو می کند و برای به دست آوردن آن تلاش می کند و 
از دست دادن داشته هایش  می ترسد. قرن ها پس از رازی، شوپنهاور 
اشاره کرده و می گوید: »هر آرزوی  انسان  ناپذیری  نیز به سیری 
ارضا شده، آرزوی تازه ای به بار می آورد. هیچ رضایت احتمالی در 
این دنیا نمی تواند میل شدید او را برآورده کند، برای خواسته هایش 
هدف نهایی تعیین کند، یا گودال بی انتها قلب او را پر کند.« )69(. و 
کی یرکگور1 فیلسوف اگزیستانسیالیست نیز اظهار داشت که انسان 
باشد و  آنچه که دارد راضی  از  ناپذیری نمی تواند  به دلیل سیری 
احساس ملال ناشی از این سیری ناپذیری این گونه بیان می شود: 
»انسان خسته از زندگی روستا به شهر می رود. خسته از وطن خود، 
بشقاب های چینی خسته  در  از خوردن  از کشور می رود.  به خارج 
می شود و در نقره می خورد. این را اینگونه بیان می کند: »از نقره 

خسته می شود و طلا می شود«.

از نظر رازی لذت با دور شدن از حالت عادی یعنی خروج از حالت 
با  از خوردن و آشامیدن  طبیعی حاصل می شود. زیرا لذتِِ حاصل 
تنها  لذت  می گوید  رازی  دارد.  مستقیم  نسبت  گرسنگی  احساس 
پس از تجربه دردی که پیش از آن بوده است، می تواند تجربه شود. 
دارد کسانی  اظهار می  لذت  تبیین ماهیت  رازی ضمن  رو  این  از 
علت  می کنند.  اشتباه  می دانند  درد  از  عاری  احساسی  را  لذت  که 
اینکه انسانِِ سیری ناپذیر همواره دنبال لذت می دود این است که 
نمی داند لذت بدون درد حاصل نمی شود و مراحل سختی را که تا 

رسیدن به لذت باید طی شود در نظر نمی گیرد.

از سوی دیگر، رازی معیارهای عقلی را در این که چقدر از احساس 
لذت انسان باید محدود شود، آورده است. از نظر رازی، فراوانی یا 
کمبود لذت بر اساس نیاز هر انسانی به آن تعیین می شود. به عنوان 
مثال؛ در مورد غذا خوردن، شایسته است انسان طوری غذا بخورد 
که به او آسیبی نرساند و باعث بیماری نشود. به همین ترتیب، فرد 
باید برای محافظت از بدن لباس بپوشد. او باید در خانه ای زندگی 
کند که از سرما و گرما محافظت کند. اما در این مرحله رازی- که 
زندگی  که  بیان می کند  نظر می گیرد-  در  را  و خرج  تعادل دخل 
راحت و با درآمد زیاد ضرری ندارد، مشروط بر اینکه انصاف داشته 

باشد و برای کسب ثروت صرفا از روی بلند پروازی تلاش نکند.

همان طور که مشاهده می شود رازی به مردم توصیه می کند که 
حتی از نظر نیازهای اولیه مانند پوشاک، سرپناه، خوردن و آشامیدن 
معتدل عمل کنند. رازی در اینجا، به عنوان یک فیلسوف، زندگی 
باشد،  ممکن  ثروتمندان  برای  حدی  تا  است  ممکن  که  را  راحت 
درک  می کند.  محدود  دارایی  و  مال  به  دستیابی  عدم  شرط  به 
آسایش در عصری که رازی در آن می زیست، البته با درک آسایش 

قابل  غیر  تفاوت های  می کنیم،  زندگی  آن  در  ما  که  عصری  در 
قابل عرضه  به کالایی  را  امروزی که خود  دارد. مردم  مقایسه ای 
تقریباًً  اعتیاد  شده اند،  در مصرف خسته  و  کرده اند  تبدیل  بازار  در 
اجتناب ناپذیری به آسایش پیدا کرده اند. در این زمینه، افکار فلسفی 
رازی که در بالا توضیح داده شد، برای فرد مدرنی که عاشقانه به 

زندگی راحت دلبسته است، کارکردی راهنما دارد.

از نظر رازی، روح انسان به دنبال لذت است. همان طور که کودکی 
که چشمش آسیب دیده است مدام می‌خواهد چشم هایش را بمالد، 
از  نمی تواند  انسان  کند،  بازی  آفتاب  نور  زیر  و  بخورد  تازه  خرما 
لذتی که در کوتاه مدت به دست می آورد دست بکشد، حتی اگر بعداًً 
انجام  باید  انسان عاقل  اما کاری که یک  ایجاد کند.  درد  برایش 
دهد این است که عواقب احتمالی را، آنگاه که نتواند امیال طبیعی 
و امیال نفس خود را سرکوب کند و به راه درست عمل کند، در 
نفس  امیال  علیه  خود  ذهن  راهنمایی  با  که  بگیرد. شخصی  نظر 
خود طغیان می کند ممکن است در ابتدا احساس درد کند، اما بعداًً 

احساس آرامش می کند.

برای  انسان  لزوم میانه روی در رفتارهای  بر  از سوی دیگر، رازی 
تأکید  بین زهد و زیاده روی  تعادل  ایجاد  امیال خود، یعنی  کنترل 
را توضیح  فیلسوفانه زیستن  اثرش، فی سیرته، که  در  او  می کند. 
و  می کند  صحبت  نفسانی  لذات  از  دوری  ضرورت  از  می دهد، 
غیرعقلانی،  رویکردی  با  که  خویشتن داری  تربیت  از  همچنین 
البته در  انتقاد می کند.  آن می شود،  اجرای  در  زاهدانه سعی  یعنی 
دارد،  قرار  آن  در  انسان  که  شرایطی  رازی،  گفته  به  مرحله  این 
معیارهای  تعیین  است.  غیره  و  تحصیلات  طبیعی،  گرایش های 
کلی برای اجتناب از لذت ها بسیار دشوار است، زیرا آنها با یکدیگر 
لذت های  از  دوری  است  ممکن  مختلف  شرایط  هستند.  متفاوت 

مختلف را کم و بیش دردناک کند.

وقتی  تبدیل می شود.  به عادت  زمان  مرور  به  لذت  رازی،  نظر  از 
آنها لذت برد و  از  اندازه قبل  به  این مرحله رسید، نه می توان  به 
به  ویژه در کسانی که  به  این حالت  رها کرد.  را  آنها  نه می توان 
زنان، موسیقی و شراب علاقه مفرط دارند مشاهده می شود. عملِِ 
همیشگیِِ دنبال کردن لذت اینک به یک ضرورت تبدیل می شود 
آنها سوق  معنوی  و  مادی  های  مسئولیت  از  غفلت  به  را  افراد  و 
که  هستند  حیواناتی  مانند  افرادی  چنین  رازی،  گفته  به  می دهد. 
طعمه در دام، آنها را فریب می دهد. در واقع، آنگه که حیوانی در 
دام می افتد، نه از طعمه بهره می برد و نه می تواند از دام بگریزد. 
در این زمینه، رازی بر آن است که تدریج درعادت کردن به رفتار 
از  و  بود  انسان سودمند خواهد  برای  لذت ها،  با  مبارزه  صحیح در 
است  آن  ]رهرو  می کنند  طی  را  راه ها  آوران  پیام  عادت،  طریق 
که پیوسته و آهسته رود[; وی با بیان اینکه سربازان می توانند در 
1. kierkegaard
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برابر جنگ مقاوم شوند، تاکید می کند که روش تدریجی در کنار 
آمدن با لذت ها جایگاه مهمی در حیات دارد. به عقیده وی، فردی 
بیاید و سپس به تدریج  اَمَیال ساده کنار  با  ابتدا  که سعی می کند 
با اَمَیال پیچیده و شدید روح درگیر شود، شاهد آن است که نفس 
شهوانی در برابر اَمَیال نَفَسِِ متفکر روی به تسلیم می آورند. در این 
جا، افکار رازی از نظر رهایی فرد مدرن از زندگی لذت محوری که 
در آن غرق است، ارزش عملی پیدا می کند. اما مشکل اصلی در 
اینکه چگونه فرد می تواند از خواسته های خودخواهانه ای که او را به 
سقوط روحی می کشاند خلاص شود، قبل از هر چیز پذیرفتن این 
واقعیت است که این امیال به او آسیب می زند و بعد حاضر باشد 
برای رهایی از آنها پیگیرانه تلاش کند. در حقیقت، این داوطلبی 
در انسان مدرن - که فکر نمی کند وجودش در خدمت هدفی است 
ضرورت  از  آگاهی  هیچ  بی پایان  و  محض  فردگرایی  سایۀ  در  و 

ارزش های اخلاقی/معنوی ندارد- آسان نیست.

نتیجه گیری

مشکلات  هم  که  است  شده  پذیرفته  اسلامی  فکری  سنت  در 
زندگی  با  مستقیمی  ارتباط  انسان  روحی  و هم مشکلات  جسمی 
اسلامی  فیلسوف  یک  عنوان  به  زمینه،  این  در  دارد.  او  اخلاقی 
نماینده یک سنت فکری که در آن خداوند در جایگاه مرکزی  و 
قرار دارد، اندیشه های رازی در مورد بیماری و سلامتی از بسیاری 
جهات با شیوه های تفکر ناپسند مدرن منطبق نیست. در واقع، در 
سکولاریزه شدن جوامع غربی، دیندار در پارادایم روانشناسی بدون 
معنویت از خود بیگانه شده است. این وضعیت به این معناست که 
را  خود  تأثیر  علمی  دانش  با  مواجهه  در  دینی  اعمال  و  اندیشه ها 
که  را  که روش هایی  است  نقطه  این  در  دقیقاًً  از دست می دهند. 
انسان ضروری می داند، می تواند به عنوان  رازی برای رفاه روانی 
بررسی فلسفی روح ارزیابی شود. در واقع، سلامت روان، آن گونه 
با  تنگاتنگی  ارتباط  می کنند،  درک  را  آن  جهانی  ادیان  همه  که 
که  فرهنگی  حال،  عین  در  دارد.  متافیزیکی  و  وجودی  مشکلات 
یک فرد در آن رشد می کند و سنت مذهبی/معنوی که ارزش های 
انسان  معنای  از  ناپذیر  جدایی  بخشی  می دهد،  را شکل  او  اصلی 
اینجا  در  غربی  مدرن  روان شناسی  که  است. می توان گفت  بودن 
به دلیل تعصبات معرفت شناختی تثبیت شده اش، که از امر مقدس 
جدا شده است، کوتاهی می کند. در این مرحله، می توان ادعا کرد 

که ابوبکر رازی فلسفه اخلاقی را توسعه داد که می تواند با غلبه بر 
محدودیت های زمانی و مکانی در افکارش در مورد چگونگی کنار 
آمدن با غم و اندوه انسان و چگونگی کنترل بُعُدِِ غم و اندوه انسان، 

فلسفه اخلاقی را توسعه دهد. 
بهبود  را  اخلاق  می توان  چگونه  اینکه  مورد  در  بحث  طی  رازی 
بخشید، در واقع به همان اندازه که بدنش را سیر می کند، به انسان 
عصری که از نظر روحی گرسنه است می پردازد. اندیشه رازی در 
مقوله اخلاق بعد زمانی را در نوردیده، در اینکه که چگونه فرد مدرن 
می تواند از شر اشتباهات خلاص شود، چه نوع نگرشی باید نسبت 
خودشیفتگی،  از  ناشی  آسیب های  باب  در  کند،  ایجاد  لذت ها  به 
تمایلات خودشیفتگی، ودر مضرات سیری ناپذیری با امیال دنیوی 
و روش های منطقی تفکر درمقابله با مرگ، از فواید نگاه رحمت به 
دیگران، گفتاری بس راهنما و ذهن گشا بیان کرده است. در این 
زمینه، بر اساس اندیشه های رازی در اصلاح اخلاق می توان چنین 
معنوی  بیماری  یک  باید  را  گرایی  مصرف   )1( کرد:  بندی  جمع 
تلقی کرد و این بیماری را می توان با مبارزه با سیری ناپذیری روح 
با دوست داشتن و اعتماد به همنوعان خود  درمان کرد؛ )2( تنها 
بیگانگی، فردگرایی و تمایلات خودشیفتگی رها  انزوا،  از  می توان 
شد؛ )3( می توان با کمک به شادی دیگران بر احساس بی معنی 
زندگی  ذات  تباهی  و  آفرینش  اینکه   )4( کرد؛  غلبه  بی ارزشی  و 
)5( علی رغم  نیست؛  بیش  زمینی است و سعادت مطلق توهمی 
همه پیشرفت های فناوری، طبیعی است که انسان با موقعیت هایی 
مواجه شود که در آن احساس درماندگی می کند، و منطقی است با 
آنچه در چنین شرایطی اتفاق می افتد سازگار شود. )6( برای رهایی 
از اضطراب مرگ باید با یک زندگی نیکو در این دنیا برای مرگ 
آماده شد؛ )7( روح پس از مرگ در سطح دیگری از هستی به حیات 
خود ادامه خواهد داد و تصور مرگ به عنوان فنا صحیح نیست. )8( 
می توان ارزیابی کرد که عدم کنترل هوس ها از طریق عقلانی، فرد 
نتیجه  در  و  زندگی  از  لذت  دادن  از دست  نارضایتی روحی،  به  را 
بیماری های روانی سوق می دهد. از این حیث می توان آرای اخلاقی 
به  را  امروزی  ارزیابی کرد که فرد  ندایی کهن  به عنوان  را  رازی 
بازگشت به ذات خود دعوت می کند و در نتیجه می توان گفت که 
آثار وی باید همواره به عنوان منابع ارزشمند فلسفی در دستور کار 
گرفتار  آن  در  که  بستی  بن  از  را  انسان ها  می تواند  که  گیرد  قرار 

شده اند نجات بخشد.
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